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هفته فرهنگی سیستان وبلوچستان
 در خانه هنرمندان

فرصتي براي بازشناساندن 
هویت بلوچ

فرهنگــی  � هفتــه  بــه کار  شــروع  شــرق: 
سیستان وبلوچســتان، عصــر پاییزی شــنبه، خانه 
هنرمندان را رونقی دیگر داد. فرصتی فراهم شد تا 
خانه هنرمندان ایران، میزبان هنرمندانی باشد که 
دور از پایتخت و در سرزمین یعقوب لیث صفاری 
زندگی می کننــد؛ در خطه سیستان وبلوچســتان. 
طی مراســم افتتاحیه این هفتــه فرهنگی، که با 
حضور مدیرعامل خانــه هنرمندان، نماینده مردم 
سیستان وبلوچســتان در مجلس شورای اسلامی 
و هنرمندان بلوچ برگزار شــد، رقص چوب و ساز 
و دهــل بــه کارگردانی حبیــب آتشــکار، در کنار 
اجــرای نمایش هــای آیینی- ســنتی ایــن خطه، 
همین طور مراســم شــعر و دکلمه خوانی، حضار 
را بــا ابعاد گســترده هنــر و ادب در این مرزوبوم، 
به ویژه در مرزهای شــرقی آن آشنا کرد. غرفه های 
بزرگــی که محوطــه پارک خانه هنرمنــدان را در 
روزهای شنبه و یکشــنبه فراگرفته بودند، هرکدام 
اثــری از آثــار هنرمندان بلوچ را ارائــه می دادند. 
غرفه ای بزرگ، آشــپزی و ذائقــه مردمان بلوچ را 
با پایتخت نشــینان تقســیم می کرد؛ این غرفه ها با 
مردمان  دریادلــیِ  خوش آب ورنگ وبو،  غذاهــای 

دشت را به یاد شهرنشینان می آورد.
دســت بافته های زنان و دختران سیســتانی و 
بلوچ، غرفه های دیگری را تشــکیل داده بودند و 
بازدیدکننــدگان پایتخــت را بــه میهمانی رنگ ها 
می بردند. در گالری اســتاد ممیز هم، آثار نقاشی 
و خطاطــی هنرمندان بلوچ، بــر دیوارها آویخته 
شــده  اند؛ آثاری که کیفیــت درخورتوجه دارند و 
هرکدام بین ۷۰۰ هزار تــا دومیلیون تومان قیمت 
دارند؛ آثار هنرمندانی چون غلامحســین زمردی، 
ایمــان کیخا، ژاله نمرودی، مهدی شــریفی، علی 

راشکی، عباس درگی و... .
سیستان که خاســتگاه بخش درخورتوجهی از 
فرهنگ و هنر و آیین های دیرین ایران زمین اســت، 
از دیربــاز از غنای فراوانــی در حوزه های مختلف 
فرهنگــی و هنــری بهره مند بــوده. در این هفته، 
بخش های هنری و ادبی حوزه سیســتان در تهران 
به نمایش گذاشته شد. محمدتقی رخشانی، یکی 
از افرادی که در شــکل گیری ایــن هفته فرهنگی 
نقش ایفا کرده، در گفت وگو با «شــرق»، بیان کرد 
این هفته فرصتی برای بازشناســاندن هویت بلوچ 
به مردم ایران اســت. او دربــاره برنامه های جاری 
در این هفته فرهنگی توضیح می دهد: «موســیقی 
سیســتان، نمایش، خطاطی، عکاســی، نقاشــی و 
فیلم این اســتان همگی در این سه روز به نمایش 
گذاشته می شوند. مجموع اینها، نمایانگر ویژگی ها 
و پتانســیل هایی اســت که به لحــاظ فرهنگی در 
سیســتان وجــود دارد کــه اگر در حــوزه پایتخت 
مطرح شــود، برای آشــنایی مردم بــا ویژگی های 
منطقه سیســتان مفید خواهد بــود». عضو هیأت 
اجرائی این هفته فرهنگی درباره اهمیت برگزاری 
چنین رویدادی توضیح می دهد: «سیستان، استانی 
مرزی است که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک 
دارد؛ کشــورهایی که کشــت تریاک و قاچاق آن را 
انجام می دهند، مســیر عبور آنها منطقه سیستان 
اســت به همین دلیل اهالی این ســرزمین را دچار 
مشکل بســیار کرده اند. هنرمندان متفاوتی در این 
سرزمین هستند منتها متأســفانه به خاطر فضای 
درگیری که با اشرار و قاچاقچیان به وجود می آید، 
زمینه ای فراهم شده که رسانه های جمعی بیشتر 
بــه این اخبار در این ناحیــه بپردازند. این در حالی 
اســت که در حــوزه ســینما، فرهنــگ، نمایش و 
موســیقی، هنرمندان شاخصی در این منطقه رشد 
یافته اند. تبلیغات منفی به دلیل مســائلی که نام 
بردم، نســبت به منطقه سیســتان، ذهنیتی منفی 
ایجاد کرده که سبب شده فضای ذهنی شهروندان 
نسبت به مردمان این منطقه نیز منفی باشد. این در 
حالی اســت که هنرمندان بسیاری طی این سال ها 
در این فضا رشــد کرده انــد. در این هفته فرهنگی، 
مــا قصد داریــم این ذهنیــت را بازســازی کنیم. 
قصد داریم بــه مردم یادآوری کنیم که سیســتان 
خاستگاه اساطیر ایران است، خاستگاه هویت ملی 
ایرانی اســت، خاستگاه شــعر و ادب پارسی است 
و در زمینه های مختلف علمی- هنری و فرهنگی 
تشــخص خودش را دارد. خوشــبختانه استقبالی 
که پایتخت نشــینان داشــتند، عالی بوده و ما را به 
هدفمــان نزدیک کرده. امیدواریــم تأثیرات مثبتی 
در ذهنیت هم وطنان خودمان نســبت به سیستان 
داشته باشــیم و یادآوری کنیم اگر ناامنی هایی در 
این منطقه هســت، به اهالی آن تحمیل شــده و 

ریشه در فرهنگ و منش مردمش ندارد».
این هفته فرهنگی که روز شــنبه آغاز شــده و 
امروز آخرین ســاعات خود را سپری می کند، فردا 
در تالار وحدت با حضور شــاخص ترین هنرمندان 

این جغرافیا، اختتامیه ای نیز خواهد داشت.

زیر آسمان فیروزه اي

دوباره سعی کن بهروز! 

هرچند که هنوز زود اســت در مورد سری جدید  �
«برنامــه هفت» بــا اجرای بهــروز افخمی قضاوت 
کنیــم، اما با همین دو برنامــه، ذکر چند نکته و تذکر 
آیین نامه ای برای آدرس غلط نــدادن و جلوگیری از 

ایجاد مسیر انحرافی ضروری به نظر می رسد. 
۱- اگر مجری و برنامه ریز «هفت» بهروز افخمی 
نبود بی خیال می شدیم و فعلا کاری به کار سازندگان 
و سیاست گذارانش نداشــتیم، اما پیشینه  افخمی و 
اشرافی که او به سینما و مباحث آکادمیک آن دارد، 
توقعمان را بــالا می برد. دیگر انتظــار نداریم که او 
مستقیم یا در صحبت با اهالی سینما (اعم از منتقد، 
کارگــردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننــده) تعریفی 
شخصی و یک ســویه از ماهیت سینما ارائه دهد. آیا 
واقعا ســینما تنها در سرگرمی و رؤیاپردازی خلاصه 
شــده اســت؟ همین جا بــرای رفع هرگونه شــائبه 
بگویم که شــخصا با این لایه ها و وجوه سینما هیچ 
مشکلی ندارم و شــماری از فیلم های موردعلاقه ام 
در مقاطع مختلف ســنی همچون «روشــنایی های 
شــهر»، «دیکتاتور بزرگ» چارلی چاپلین، «جنرال» و 
«پاسبان ها» باســتر کیتون، «سوپ اردک» لیومکری، 
«شــبی در اپــرا» ســام وود، «کازابلانــکا» مایــکل 
کورتیس، «آواز در باران» اســتانلی دافن، «ریوبراوو» 
و «رود سرخ» هوارد هاکز، «بیلیاردباز» رابرت راسن، 
«بعضی ها داغشــو دوست دارن» و «آپارتمان» بیلی 
وایــدر، «برخورد نزدیــک از نوع ســوم» و «ای تی» 
استیون اســپیلبرگ و «تازه  چه خبر دکتر جون» پیتر 
باگدانوویــچ، «لارنس عربســتان» و «دکتــر ژیواگو» 
دیویــد لین از این مشــخصه ها برخوردارنــد. اما اگر 
ماهیــت وجودی و ارزش اعتباری ســینما را فقط از 
این منظر بنگریم، مســلما به تعــداد قابل توجهی از 
آثار ماندگار و مطرح تاریخ ســینما جفــا کرده ایم و 

مخاطبان و علاقه مندانشان را نادیده گرفته ایم. 
اساســا ویژگــی ســینما در مقایســه بــا دیگــر 
رسانه ها که باعث گســتردگی و تکثر مخاطب شده، 
وجود ســبک ها و شــیوه های مختلف فیلم ســازی 
و روایت پــردازی و گرایشــات متنــوع مضمونــی و 
ساختاری و فرمالیستی است. به هرحال ما در جامعه 
با دیدگاه ها و ســلایق گوناگون ســروکار داریم و روی 
همین اصل نمی توان برای همــه خوراک واحدی را 
تجویز کرد. منتها بنده هم به شــدت قبول دارم که در 
ســینما بدون مخاطب، موضوعیت، محلی از اعراب 
نــدارد. همچنین یک فیلم ســاز باید ایــن توانایی را 
داشته باشد که شخصی ترین و انتزاعی ترین نگاهش 
را در موقعیتی باورپذیر در معرض دید تماشــاگر قرار 
دهد. با این پیش فرض آیــا می توان منکر ارزش های 
وجودی و ســاختاری فیلم های «هشت ونیم» و «آمار 
کــورد» فدریکو فلینــی، تریســتانا و «جذابیت پنهان 
بورژوازی» و «شبح آزادی» لوئیس بونوئل، «اودیسه 
۲۰۰۱» و «پرتقــال کوکی» و «چشــمان تمام بســته» 
استانلی کوبریک شد؟ با آن الگودهی بهروز افخمی 
و بعضی از مصاحبه شــوندگان باید کوســتاگاو راس 
با ســه گانه خوب و دیدنی اش (زد، حکومت نظامی 
و اعتــراف) که در مــورد ارزش های سینمایی شــان 
می توان بحث اساسی کرد یا فرانچیسکو رزی رادیکال 
و اجتماعی نگر بــا فیلم های «ســالواتوره جولیانو»، 
«دست ها روی شــهر»، «لاکی لوچیانو»، «جسدهای 
عالی، «مســیح در ابولی متوقف شــد»، «سه برادر» 
و «ژان پی ملویل» با «ســامورایی» و «دایره ســرخ» 
را فیلم ســازان پرت و بی خــود و مهملی بدانیم، زیرا 
میانه ای با سرگرمی سازی و رؤیاپردازی ندارند. یا جان 
فورد کبیر که در «دلیجان»، «جویندگان» و «مردی که 
لیبرتی والانس را کشت» با ایجاد بیانی به یادماندنی 
که از شــکل گیری، افول و مرگ قهرمانش می گوید را 
باید فقط یک قصه  گوی ســاده بدانیــم و توجه کنیم 
به یکی از نمونه ای ترین شــمایل های سینمایی یعنی 
اســپیلبرگ که هم فیلم ســرگرم کننــده و قصه گو و 
فانتزی مانند «آرواره ها»، برخورد نزدیک از نوع سوم 
«ای تی» و ســری «ایندیانا جونز» و «پارک ژوراسیک» 
می ســازد، هــم فیلــم متفاوتی چــون «دوئل»، هم 
فیلم سیاســی مثل «مونیخ» و «فهرســت شیندلر» و 
«لینکلن» و هم جنگی تلخ مانند «نجات سرباز رایان» 
و «اســب جنگی». بهروز خان! آیــا واقعا خودت که 
عشق سینما هســتی می توانی فیلم ساز بزرگی چون 
فــرد زینه مان و فیلم های خوب و جدی و درســتش 
از قبیــل «اســب کهر را بنگــر»، «مردی بــرای تمام 
فصــول» و «جولیا» را نادیده بگیری؟ اسکورســیزی 
را ببین که در کنار «ســلطان کمــدی»، «هوانورد» و 
«هوگو»، فیلم های ســرپا و مانــدگاری چون «راننده 
تاکســی»، «گاو خشــمگین» و «عصر معصومیت» را 
می سازد. داشــتم ۱۰ فیلم خارجی و ایرانی عمرت را 
در شــماره ۴ مجله «سوره ســینما» پاییز ۱۳۷۲ مرور 
می کــردم. فیلم های «بچــه روزمری» پولانســکی، 
«سانشوی مباشر» میزوگوچی، «بل دوژو» بونوئل، «بو 
دو نجات یافته از آب» ژان  رنوار، «مسافران» بیفیاس، 
«مهاجر» حاتمی کیا،  «گوزن ها»ي کیمیایی، «مادیان» 
ژکان، «یک اتفاق ساده» شهیدثالث و «پنجره» جلال 
مقدم چه نســبتی با سرگرم شــدن و رؤیابافی دارند؟ 
خودت در کنار ساخت «عروس» و «شوکران» و «آذر، 
شهدخت و...» یک فیلم کاملا متفاوت و ساختارشکن 
در روایتــی به نام «گاوخونــی»  داری که قطعا با آن 

نخواستی تماشاگرت را سرگرم کنی. 
ادامه در صفحه ۱۸

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2420 دوشنبه    20 مهر 1394

 جواد طوسى

هنر

شــرق: «اول از همه بگویم که من بــدون گیتارم فلج 
هســتم و تا جایی که یادم می آیــد تابه حال بدون گیتار 
روی هیچ صحنه ای نرفته بودم. بســیار خوشحالم که 
از تریبون نام من را صدا زدند و در کنار ســایر هنرمندان 
می توانم دقایقی را همراه شــما باشم. من خوشحالم 
که هســتم، گرچه لیاقت ندارم در صف جلو صندلی ها 
بنشــینم، اما همین که برای اولین بار بعد از شش سال 
ســکوت، می توانم با شــما صحبت کنم خوشــحالم. 
فقــط می گویم الهی موفق باشــید و هیچ وقت خدا را 
فرامــوش نکنید. این جمله ها بخشــی از صحبت های 
حبیب محبیــان خواننده مطرح ایرانی، پس از شــش 
ســال ســکوت و حضورش در ایران و مقابل چشــمان 
همکاران و اهالی رســانه بود. از محبیان خواســته شد 
در ســومین جشن سالانه «موسیقی ما» جایزه یک عمر 
فعالیــت هنری ناصر فرهودی را اهــدا کند. پس از آن 
محبیان جایزه احســان خواجه امیری برای آلبوم «پاییز 
تنهایی» را که از سوی مردم انتخاب شده بود اهدا کرد. 
حبیــب محبیان درباره احســان خواجه امیری هم چند 
کلمه ای صحبت کرد و افزود: «ســال ها پیش نوجوانی 
را در کنــار پدر هنرمندش می دیدم که با چه اشــتیاقی 
مشغول فراگیری موسیقی بود و حالا بسیار خوشحالم 

این پسر می تواند حق پدرش را بگیرد».
پــس از اجرای این هنرمند، آیین تقدیر از محمدرضا 
درویشــی به پاس یــک عمر فعالیت هنــری در زمینه 
پژوهش موســیقی انجام شــد. نادر گلچیــن، فریدون 
شــهبازیان و محمد سریر برای تجلیل از او روی صحنه 
حاضر شــدند. فریدون شــهبازیان، محمد سریر و نادر 
گلچیــن چهره هایــی بودند کــه از یک عمر دســتاورد 
هنری استاد محمدرضا درویشــی تجلیل کردند. سریر 
در صحبت هایش به این نکته اشــاره کرد که در حوزه  
پژوهش موســیقی، درویشــی راهــش را پیــدا کرد و 

مسیرش را با ثبات ادامه داد. 
در بخش کارشناســی، آلبــوم «قطره هــای باران» 
بهترین آلبوم شــناخته شد و تهمورس پورناظری جایزه 

این بخــش را دریافت کرد. آلبوم «مســتور و مســت» 
هم جایزه بهترین آلبوم موســیقی ســنتی را به انتخاب 
مردم کســب کرد. حمید متبسم برای آلبوم «زمزمه ها» 
به عنوان بهترین آهنگ ساز موسیقی سنتی و معاصر در 
سال ۹۳ انتخاب شد. جایزه بهترین آهنگ ساز موسیقی 
پــاپ براســاس انتخاب کارشناســان هم بــه علیرضا 

افکاری برای آلبوم «پاییز تنهایی» رسید. 
جایزه بهترین آهنگ ســاز موسیقی تلفیقی و تجربی 
طبق انتخاب کارشناسان به میلاد درخشانی برای آلبوم 
«اشارات نظر» اهدا شــد. جایزه بهترین آلبوم موسیقی 
مقامی و نواحی نیز به محمدرضا درویشــی برای آلبوم 
«منظومه های حماســی» رســید. جایزه بهترین آلبوم 
موســیقی تلفیقی و تجربی باز هم به میلاد درخشانی 

برای آلبوم «اشارات نظر» تعلق گرفت و جایزه مردمی 
این بخش به همایون شــجریان و ســهراب پورناظری 

برای آلبوم «آرایش غلیظ» رسید. 
جایــزه بهترین آلبوم پاپ راک بــرای آلبوم «رفته از 
دست» براساس رأی کارشناسان به گروه کامنت رسید. 
در ادامــه مراســم به انتخــاب کارشناســان، آلبوم 
«عشق یعنی» فریدون آســرایی شایسته دریافت جایزه 
اعلام شــد. در بخش بهترین آلبوم پاپ راک، به انتخاب 
مردم آلبوم «ســلول شخصی» رضا یزدانی برنده جایزه 
شــد. از هوشــنگ ظریف نیز به پاس یک عمر فعالیت 
هنــری تقدیر شــد. در بخش دیگــری از مراســم نیز 
ســورپرایز جالبــی رخ داد؛ علی جنتــی وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی، در یک اقدام بی نظیر نشان درجه یک 

هنری عبدالوهاب شــهیدی را که قــرار بود به زودی به 
او اهدا کند، به این جشــن فرســتاد و این نشان پس از 

سال ها فعالیت هنری به شهیدی اهدا شد.
جایزه بهترین ترانه ســرا به انتخاب کارشناســان، به 
روزبه بمانی رسید. جایزه بهترین تنظیم کننده موسیقی 
پــاپ به انتخاب کارشناســان به بهــروز صفاریان برای 
آلبوم «عشق یعنی» رســید. جایزه بهترین کنسرت گزار 
نیز به رامین صدیقی مدیر نشــر «هرمس» اهدا شــد. 
آلبوم «نه فرشته ام، نه شیطان» اثر تهمورس پورناظری 
و با صدای همایون شجریان هم با استناد به وب سایت 
بیپ  تونز به عنوان پرفروش تریــن آلبوم فضای مجازی 
انتخاب شــد.  بهروز غریب پور، نویسنده و کارگردان نیز 
به واســطه یک عمر فعالیت هنری تقدیر شد.در ادامه 
مراســم، جایزه بهترین قطعه موسیقی معاصر و اصیل 
ایرانــیِ خــارج از آلبوم، بــه انتخاب مــردم به قطعه 
«پرده نشــین» اثر مهیار علیــزاده و علیرضا قربانی اهدا 
شــد. جایزه بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربی با 
رأی کارشناسان به همایون شجریان برای قطعه «با من 
صنما» رســید. جایزه بهترین قطعه موســیقی تلفیقی 
و تجربــی خارج از آلبوم نیز بــه انتخاب مردم به گروه 
دارکوب و علی زند وکیلی برای قطعه «ترش رو» رسید. 
جایــزه بهتریــن قطعــه موســیقی پــاپ از نــگاه 
کارشناسان به قطعه «عشق یعنی» اثر بهروز صفاریان، 
سروش سمیعی و فریدون آسرایی رسید. جایزه بهترین 
قطعه موســیقی پاپ خــارج از آلبوم، بــا رأی مردمی 
به طور مشــترک به قطعه «چشــمه طوســی» محسن 
چاووشــی و «نگران منی» مرتضی پاشــایی اهدا شد. 
جایزه بهترین آلبوم موســیقی ســنتی بــی کلام، با رأی 
کارشناســان به حســین علیزاده و پژمان حدادی برای 
آلبوم «تربت» رســید. جایــزه بهترین آلبوم موســیقی 
مدرن، ملل و کلاسیک به انتخاب کارشناسان به کیهان 
کلهر برای آلبوم «لایه های تاریکی» اهدا شــد. تندیس 
نوازندگی به حســن ناهید، نوازنده نی و عین االله کیوان 

شکوه، نوازنده درامز اهدا شد.

شــرق: «غرب واقعی» که نمایش نامه ای اســت از سام 
شپرد، نویســنده، نمایش نامه نویس، کارگردان و بازیگر 
آمریکایی، چندســال پیش همراه با نمایش نامه دیگری 
از همین نویســنده توســط داریوش مهرجویی با عنوان 
«کودک مدفون و غرب واقعی»، به فارســی برگردانده 
 شده  بود. «غرب واقعی» این روزها با بازی امین حیایی، 
محمد خلــج زاده، جمال مرتضــوی و جمیله فردین در 
پردیس کوروش در سالن البرز روی صحنه رفته  است. به 
انگیزه اجرای این نمایش گفت وگویی داشتیم با داریوش 

مهر جویی درباره ساختار و محتوای فکری این نمایش.  

  از نمایش اخیرتان تفسیرهای گوناگونی می توان  �
ارائه داد، اما اکنون می خواهم تنها بر یک وجه آن که 
بی  ارتباط با بخشــی از کارهای سینمایی شما نیست 
تأکید کنم. نمایش «غرب واقعی» دو رویه دگرســان 
و ناهمگون غــرب و البته جهان مــدرن را به تصویر 
می کشــد؛ غرب متمــدن و غرب بــدوی. نماد این 
بدویت و تمــدن به ترتیب دو بــرادر؛ یعنی «لی» و 
«آستین» هســتند که اکنون در غیاب پدر و مادر خود 
برای مدتــی در کنار هم زندگی می کنند. مناســبات 
ایــن دو در طول نمایش به نحــوی پیش می رود که 
پرده از میل پنهانشــان به دیگربودن برمی دارد. نکته 
جالب اینجاست که وقتی مادر پس از مدتی به خانه 
بر می گردد، خانه را از ستیز فرزندانش ویران می بیند. 
او ســاعتی پس از اینکه متوجه جــدال فرزندانش 
می شــود و پند و نصیحت خود را بی فایده می بیند، 
خانه را ترک می کند و بچه ها را در ستیز و نزاعشان تنها 
می گذارد. این ترک ناگهانی خانه تنها ساعاتی پس از 
ورود به خانه از یک مادر دور از انتظار اســت، به ویژه 
اینکه او می بیند «آســتین» به قصد کشت پارچه ای 
را دور گردن «لی» انداخته است! این تصویر و نقش 
مادر با تصویر و نقشی که از زن -  مادر در سینمای شما 
ســراغ داریم متفاوت اســت. در آثار سینمایی شما 
چون «بانو»، «سارا»، «لیلا»، «پری» و حتی «میهمان 
مامان» زن -  مادر در نبود، غیاب یا کم رنگ بودن مرد 
خانه، نقشی حمایت کننده، نگهدارنده و نجات دهنده 
دارد. هیچ کــدام از قهرمانــان زن فیلم های شــما 
بدون اینکه کار خود را به انجام برســانند، ترک خانه 
نمی گویند. آیا وقتی کــه نمایش نامه «غرب واقعی» 
را ترجمه می کردید یا آن را بــه صحنه می بردید، به 
تفاوت میان زن - مادرهــای فیلم هایتان با زن - مادر 

این نمایش پی برده  بودید؟ 
راســتش نه! به این موضوع اصــلا فکر نکرده  بودم. 
موقعــی که این نمایش نامه را خوانــدم و آن را ترجمه 
و ســپس اجرا کردم، تنها این بیگانگی، جدایی و غربت 
انســان مــدرن و وحشــیگری مدرنیتــه مدنظــرم بود. 
درهرحال، این مادر یک مادر جهانی اســت. به این معنا 
که هم می تواند ایرانی باشــد، هم غربی و هم ژاپنی. در 
نمایــش می بینیم که مرد ایــن زن را ول کرده و خودش 
مســت و بی چیز آواره بیابان ها می شود و... نتیجه اینکه 
این زن تنها و بدون حمایت شوهرش با چنگ و دندان این 
دو بچه را بزرگ کرده  اســت. این زن با هیچ مرد دیگری 
ازدواج نکرده و از طرفی همه دوســت های زنش را هم 
از دســت داده . او زنی اســت که همه چیز خود را فدای 
بچه هایش می کند، اما نتیجه این همه زحمت و فداکاری 
دو دیوانــه از کار درآمده که به جان هــم افتاده  و خانه 
را ویران کرده اند. از ســوی دیگر؛ تنهایی بزرگ این زن را 
داریم که مثلا برای گذران تعطیلات مجبور می شــود به 
آلاسکا برود. درست است که منطقه ای که نمایش در آن 
اتفاق می افتد خیلی گرم اســت، اما اینکه تصمیم بگیرد 
برای تعطیلات به آلاســکا برود خیلی غریب است. این 
نشان می دهد که آن زن نیاز شدیدی به هوای تازه دارد، 

ولی در آنجا هم سرخورده می شود و بر می گردد. 
درهرحال این زن تفاوت چندانی با زن های فیلم هایم 
مثل بانو یا ســارا ندارد. این دلزدگی، بی تفاوتی و جدایی 

از زندگــی خانواده یا احیانا خیانت هایی که مرد خانواده 
کرده، در همه آنها مشــترک اســت. اصلا داســتان این 
نمایش می تواند در همیــن تهران خودمان اتفاق افتاده  

باشد. 
  حالا به فرض اگر داســتان «ســارا» ادامه پیدا  �

می کرد و بچه هایش مثل فرزندان مادر نمایش «غرب 
واقعی» متناسب با زحمت ها و فداکاری های او بزرگ 
نمی شدند، آیا سارا هم آنها را ترک و به حال خود رها 

می کرد؟ 
مادر «لی» و «آســتین» کاملا آنها را رها نمی کند. او 
به آنها می گوید من به هتل می روم؛ زیرا شما همه چیز را 
به هم ریخته اید و به جان هم افتاده اید. این رفتن، فرار یا 
گریز همیشگی نیست. در واقع؛ گریز از وضعیت نابسامان 
موجود در خانه است. مادر از دیدن این وضعیت در خانه 

شوکه می شود و وحشت می کند. 
  اما درنهایت خیلی بی تفاوت خانه را ترک می کند.  �

حتی وقتی می بیند که آستین روی لی افتاده و قصد 
خفه کــردن او را دارد، برای جداکــردن فرزندانش 

خودش را به آب وآتش نمی زند. 
نــه! برای اینکه یک مادر آمریکایی اســت. فرضا اگر 
یک مادر ایرانی این وضعیت را می دید، این طور بی تفاوت 
رفتار نمی کرد، دســت کم جیغ می کشید یا سعی می کرد 
هر طور شــده آنهــا را از هم جدا کند. رفتــار مادر لی و 
آستین نشان دهنده روحیه کارتزین یا ذهنیت مغرب زمین 
است. این مادر خطاب به آستین نمی گوید: «او را کشتی»، 
می گویــد: « داری او را می کشــی!» همچنین هیچ وقت 
درصدد برنمی آید کــه آنها را با چنگ ودندان از هم جدا 

کند. 
  در بخشــی از ســخنان تان به ضد مدرنیته بودن  �

نمایش اشاره کردید. می توانید این نکته را در ارتباط 
با نمایش بیشتر بشکافید؟ 

ببینید! نمایش به این اشاره دارد که مدرنیته جامعه 
سنتی را مضمحل کرده  است. در آن تک گویی که آستین 
می گوید: اینجا دیگر من هیچ چیزی ندارم و چیزی به درد 
نمی خورد و همه چیز به شکل پلاستیک در آمده و مردم 
با ماشین ها مدام از این سو به آن سو می روند و گاز و کربن 
به خوردمان می دهند. این زندگی دیگر به درد نمی خورد. 
(در خطــاب به لی) او می گوید: مــن را هم با خودت به 
بیابان ببر! این شکســت مدرنیته را نشان می دهد. جهان 
مدرن به جایی رسیده که آدم ها این گونه از یکدیگر منفک 
شده اند و این خصومتی که مثلا بین دو برادر رخ می دهد، 
به این می ماند که گویا هابیل و قابیل از نو زنده شده اند! 

این شکســت پروژه مدرنیته اســت. به همیــن دلیل در 
جهان کنونی هیچ «ایسم» و ایدئولوژی نیست که بتوان 
پایبند آن شــد. از سوی دیگر؛ ما هیچ نابغه بزرگی نه در 
حوزه فلســفه و نه در حوزه موسیقی و نه در هیچ حوزه 
دیگری نداریم. آن تکثرگرایی که لازمه جهان مدرن بوده 
به نوعی همه اینها را از هم منفک کرده  است. به همین 
دلیل دوران کنونی را عصر پست مدرن می گویند؛ یعنی ما 
با آگاهی از این شکست مدرنیته، به گذشته بر می گردیم. 

  ولی اندیشمندان پســامدرن با نگاه به همین به  �
قول شما شکســت ها، بیشــتر به نقد دستاوردهای 

مدرنیته می پردازند تا نفی و ضدیت با آن. 
بگذارید احساســم را درباره پست مدرنیته بیان کنم. 
من اندیشــه های لیوتار، فوکو، دریدا و دیگر اندیشمندان 
پســت مدرن را خوانــده  ام و بــا آنهــا آشــنایی دارم. 
پســت مدرنیته یک نوع حسرت و نوستالژی و یک آگاهی 
جدید اســت از اینکه چه ورطه ای را پیموده ایم و اینکه 
شــاید بتوان آن را برگرداند یــا از روی آن پرید یا آن را به 
وجهی دیگر در آورد. پست مدرنیته احساس غمبارگی از 
نبود چیزی است که می بایست می بود، اما نیست و رفته  
است؛ اضمحلال خانواده، نابودی الفت، عشق، محبت، 
اضمحلال گرد هم آمدن افراد خانواده گرد یک سفره و... . 
امروزه مثلا در نیویورک وقتی همه از قطار پیاده می شوند، 
یــک زوج را نمی تــوان پیدا کرد که دست دردســت هم 
داشته  باشند؛ این یعنی شکست پیوندهای انسانی. اصلا 
اگر عشق، دوستی و محبت نباشد، انسان برای چه زندگی 

می کند؟ 
سبعیت بشری و بی توجهی به دیگری در دنیای امروز 
زیاد شده اســت. متأسفانه در جهان امروز کشتار دیگران، 
امری معمول و عادی شده  است. درست مثل این است 
که عده ای شــکارچی در جهان ریخته  باشند و دیگران را 
اینجا و آنجا به نام هیچ و پوچ به گلوله ببندند. مگر این 
گروه های تروریســتی مثل داعش و... چه کار می کنند؟ 

اینها را قبلا (پیش از مدرنیته) نداشتیم. 
  این آســیب ها را شــما زاییده گســترش پروژه  �

مدرنیته می دانید؟ 
بلــه! اینهــا زاییده هایــی اســت کــه از مدرنیتــه 
بیــرون می زند. یکــی از کاراکترهای «تسخیر شــدگان» 
داستایوفسکی در اشاره به یکی دیگر از شخصیت های 
داســتان می گفت؛ (او) نمی دانســت که این عطش و 
اشیتاق برای آزادی چگونه به استبداد منتهی می شود؛ 
به این معنــا که تمنای آزادی و آزاد بودن به اســتبداد 
و شــدیدترین نوع آن که توتالیتاریســم اســت، منتهی 

می شــود... مثل آلمان نازی و روسیه کمونیست و مائو 
و...، این ســبعیت وحشــتناک هیــچ گاه در طول تاریخ 
سابقه نداشته اســت. در طول تاریخ حاکمان مقتدر که 
دیکتاتورمآب بودند، وجود داشتند، اما مثل استالین که 
به یک باره دستور به کشــتن  هزاران نفر از افراد نزدیك 
و دور خــود می دهــد و  میلیون ها نفــر از دهاتی ها را 
به منظور جابه جاکردن مأمن خود به عدم می فرســتد، 

نبودند.
  می توان گفت در بخشی از تاریخ مدرنیته آزادی  �

به سمت آزادی کامل فردی گرایش پیدا کرده و گاهی 
جنبه ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده  
است. اتفاقا اندیشمندان پست مدرن هم با توجه به 
آســیب هایی از این دست، توجه به دیگری و حق او 
برای آزادی را در کانون اندیشــه خود قرار داده اند. 
ایــن «دیگری» آن چیزی بود کــه در برابر تلقی مرد 
سفیدپوست خودآگاه غربی به حاشیه رانده شده بود؛ 
زن، طبیعت، شــرق، ناخودآگاه، کودک، سیاه پوست 
و... نمودهــای گوناگون این دیگری هســتند. از این 
پس بود که «سوژه» از نو تعریف شد و پیرو آن، ابعاد 
آزادی گســترش پیدا کرد و دیگر نمی شد آن را تنها 
محدود به مرد سفید پوست خودآگاه غربی دانست. 
به همین دلیل، پسامدرنیته رویکرد ضد مدرن ندارد. 
اتفاقا پســامدرنیته در جهت گســترش ســویه های 
بنیادین مدرنیته که یکی از آنها فردیت و رهایی فرد 
از بندهای بیرونی و درونی است، گام برداشته  است. 

مدرنیتــه در پســامدرنیته فرورفتــه و نهان اســت. 
نمی توان آنها را از هم جدا کرد. این مســائلی که از آنها 
صحبت کردیم، به قول فوکو؛ گسســت های معرفتی و 
تاریخی اســت که رخ می دهد و بعدها از درون آن چیز 
دیگری زاییده  می شــود؛ اتفاقی که هم اکنون در جهان 
دارد می افتد بر همین اســاس قابل تحلیل است. به این 
معنا که از یک ســو انســان از نظر سیاســی و اجتماعی 
خیلی پیشــرفت کــرده به طوری که مثــلا در جایی که 
ســیاهان را تا ۳۰، ۴۰ ســال پیش تحقیر می کردند و به 
دار می کشیدند و مورد اذیت و آزار قرار می دادند، امروزه 
رئیس جمهورشان را از بین سیاهان انتخاب می کنند. این 
یک امر پست مدرن اســت. این نشان می دهد آن خوی 
وحشــیگری که در برخی از اشکال سیاسی و اجتماعی 
مدرن می دیدیم، امــروزه دارد از میان می رود. این یکی 
از اتفاقات مهیج و جالب تاریخ ماست. این مسئله تأیید 
همان حرف هگل اســت که می گفت؛ تاریخ به ســمت 
تکامل خود پیش می رود. اما از ســوی دیگر؛ گروه های 
تروریستی مثل داعش هم در جهان کنونی کم نیستند و 
مدام فاجعــه می آفرینند. بااین حال، من امیدوارم و فکر 
می کنم که با توجه به اینکه روح انسان تمایل به نیکی 
و خوبی و عدالت دارد، نه بدی و بی عدالتی و اســتثمار 
دیگری، بنابراین جهان به ســمت وضعیت خوبی پیش 
خواهد رفت. زشــتی و بدی پایــدار نمی ماند... . اخلاق 
امروزه شکل جدیدی به خود گرفته  است. با وجود اینکه 
به ظاهر حضور خدا از صحنه زندگی و در ذهن انسان ها 
کمرنگ تر شــده است، اما در دل ها و در روح انسانی که 
تجلی روح الهی است، خداوند حضور دارد، همان طور 
کــه یونگ می گوید؛ خداوند و مســیح در دل توســت و 
آنجا مسکن گزیده. انســان کنونی از راه تعقل و اندیشه 
به تدریج به جایی دارد می رســد کــه خدا را دردل خود 
حــس  کند. این یک تجربه دینی اســت که هرکس قادر 
به حس آن است... . همیشه انسان هوا و حسرت امری 
برتر از خودش را داشــته  اســت. در طول تاریخ همواره 
انسان اشــتیاق به فراگذشتن از خود و رسیدن به چیزی 
متعالی و روحانی داشته است. این امر متعالی بازتابی از 
تمایل انســان به خوبی و نیکی است.  درهر حال، حرفم 
این اســت که انسان کنونی از یک سو دارد وحشی و بربر 
می شود و از سوی دیگری بافضیلت و اخلاقی. نمایش 
«غرب واقعی» هم نشان دهنده همین پارادوکس نهفته 

در جهان معاصر است. 

برگزیدگان سومین جشن «موسیقی ما» معرفی شدند

«حبیب» در شب بهترین ها

گفت وگو با داریوش مهرجویی به بهانه نمایش اخیرش
«غرب واقعى» مسئله جهان ما
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